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 אهدאف درس
 ؛ فردی و تربیتی به عنوאن אولین אصل אز سیرۀحفظ حدود אاللهآشنایی با  
 ؛شأن مؤمندرک جایگاه مهم אین אصل در زندگی هر فرد مسلمان و آگاهی אز  
 ؛در رعایت אین אصل) علیه אلسلام (אمیر مؤمنانو ) صلی אالله علیه و آله (مشی رسول אکرمآشنایی با  
 . אستحفظ حدود אالله رאه سعادت فرد و جامعهیابی به אین نتیجۀ אرزشمند و مهم که  دست 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 :یشین به אین مباحث אشاره دאشتیمدر جلسۀ پ

 .شناسی אست شناسی و رفتار  معنا و مفهوم وאژۀ سیره و אینکه سیره همان سبک  ـ١
א אز رאعدی אست که אگر آنها رא بشناسیم و رعایت کنیم عملکرد ما سیره در وאقع אصولی پایدאر و مجموعۀ قو  ـ٢

 .کند و به عبارت دیگر سیره همان منطق عملی אست خطا حفظ می
دهد، یعنی  אسلام مکتبی אست که دאرאی אین אصول و قوאعد אست و برאی پیروی نمونۀ عملی אرאئه می  ـ٣

به عبارت دیگر אسلام در . אست...) ماعی، خانوאدگی، فردی، אجت(م در وجوه مختلف رفتاری دאرאی אصولی مسلّ
 منظور نظر אسلام، برجا و محکم אست و אنسانِ ها نیز אصولی پا همۀ אین وجوه دאرאی سیره אست و אین سیره

 .ی و در نتیجه אستوאر و ثابت قدمאنسانی אست دאرאی منطق عمل
اده برאی همۀ نسلها در همۀ عصرها؛ در عین تف ثابت אست و در نتیجه قابل אس אز حیث אصول و مبانیسیره  ـ٤

 .توجه به جنبۀ متغیر آن
دیریتی، خانوאدگی، سیاسی، فردی، אجتماعی، م: ند אزא بندی אعتباری عبارت وجوه سیره بر אساس یک تقسیم  ـ٥

 .אقتصادینظامی و 
 ،طلب אست  אلگوپذیر و جایگاه و אهمیت سیره و אینکه אنسان به طور فطری موجودی אلگو ، بررسی ضرورت ـ٦

در قرآن به عنوאن ) صلی אالله علیه و آله(پس برאی سیر به سوی کمال نیاز به אلگو دאرد و معرفی شدن پیامبر 
 . برאی پاسخ به אین نیاز אستحسنهאسوۀ 
 عمل پذیر אست و طریق نجات،  אجتناب ناو در آخر به אین موضوع پردאختیم که پیوند אیمان و عمل אمری  ـ٧

 . و عمل אیمانی، نیازمند ملاک عملی אست و سیره אرאئۀ אین ملاکهاستאیمانی אست
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 بخش دوم
  سیرۀ فردی و تربیتی

 אصل حفظ حدود אاللهـ ١
  جایگاه حفظ حدود אللَّه 

ی با دیگری אختلاط کدهد ی ه אجازه نمیک به معنای حاجز و مانع و فصل و پرده میان دو چیز אست حدۀ کلم
حدّ . کند ین رא אز زمین دیگر جدא میه אین زمک یعنی آن مرزی »حدّ زمین«شود   وقتی گفته می مثلاً؛دא کندپی

  .دهد ند و تمیز میک ء رא אز אشیای دیگر جدא می ه آن شیک خصوصیتی אست  توصیف وء شی
ت موאزین  و رعایאمتها و پایبندی به حدود و حقوقدر אین بحث حفظ حدود אالله به معنای حفظ حرمتها و کر    

باره   אینאللَّه بود و هرگز در  אعلا و جامع حفظ حدودۀنمون) لی אالله علیه و آلهص(ول خدא  و رس،و قوאنین אست
אز پدرم אز سیره رسول : گوید) لیه אلسلامع(حسین . ردک ن تجاوز אز آنحدی رین تمک در وتاهی روא ندאشت وک

لَا [ אلْحَقِّ وَ لاَ یجُاَوزِهُُ لاَ یُقَصِّرُ عَنِ« :ه چگونه بود؟ فرمودکیدم  در خارج אز منزل پرس)صلی אالله علیه و آله(خدא 
 .نمود رد و אز آن تجاوز نمیک وتاهی نمیک حق ۀهرگز دربار ١؛»] یجَُوزهُُ

                                               
ص ،  ه١٤١٦، قم، يلاولی، אفست منشورאت אلشریف אلرض، אلطبعة אي אلعارفي مکي، تحقیق سامאلموفّقیّاتאلزّبیر بن بکار، . ١

، درאسة و تحقیق אلسیّد  و آدאبهيאخلاق אلنبאلشیخ،   ي אلمعروف بأبيصبهان؛ أبومحمد عبدאللَّه بن محمد بن جعفر بن حیّان אلإ٣٥٧
 ي بن אلحسین بن بابویه אلقميأبوجعفر محمد بن عل ؛٢٤ص  ،ه ١٤٠٩، بیروت، يلطبعة אلثالثة، دאر אلکتاب אلعرب، אيאلجمیل

؛ أبوجعفر ٣١٨، ص ١ ج ،، אنتشارאت جهاني אللاجوردي بتصحیحه و تذییله مهدی אلحسیني، عنعیون אخبار אلرضا، )אلصدوق(
، مکتبة אلصدوق، طهرאن، يאکبر אلغفّار  ي، عنی بتصحیحه علخبارאلأ يمعان ،)אلصدوق (يمحمد بن علی بن אلحسین بن بابویه אلقم

، يج ه قلعيدیثه و علّق علیه عبدאلمعط، وثّق אصوله و خرّج حدلائل אلنبوةّ، يأبوبکر אحمد بن אلحسین אلبیهق ؛٨٢ص  ،ه ١٣٧٩
ي ؛ رض٢٠٥، ص ١، ج  بتعریف حقوق אلمصطفیءאلشفا ؛٢٨٩ ـ ٢٩٠ ، ص١ج  ،ه ١٤٠٥אلطبعة אلاولی، دאر אلکتب אلعلمیة، بیروت، 
אلدین  ؛ جمال١٤ص  ،ه ١٣٩٢ للمطبوعات، بیروت، ي، مؤسّسة אلاعلممکارم אلاخلاق، يאلدین أبونصر אلحسن بن אلفضل אلطَبْرِس

؛ ٧٨ ص ،٢ج  ،ه ١٤٠٤ ـ ١٤٠٨، אلطبعة אلاولی، دאر אلفکر، دمشق،مختصر تاریخ دمشق لابن عساکرمحمد بن مکرّم אبن منظور، 
، تحقیق مصطفی عبدאلوאحد، אلطبعة אلاولی، دאر אلکتب אلحدیثة، אلوفاء بأحوאل אلمصطفی، ي אبن אلجوزيأبوאلفرج عبدאلرحمن بن عل

 خرّج ،يو علّق علیه محمود فاخور، حقّقه صفة אلصفوة، ي אبن אلجوزيلفرج عبدאلرحمن بن عل؛ أبوא٤٦٩، ص ٢ج  ،ه ١٣٨٦مصر، 
 אبن ي؛ أبوאلفرج عبدאلرحمن بن عل١٥٩ص ، ١ج  ،ه ١٤٠٦، אلطبعة אلرאبعة، دאر אلمعرفة، بیروت، يج قلعهأحادیثه محمد روّאس 

، אلطبعة אلاولی، دאر אلکتب אلعلمیة، ي، حققّه و علّق علیه مصطفی אلسبک علم אلحدیث و אلزّهدیاتيکتاب אلحدאئق ف، يאلجوز
، دאر  معرفة אلصحابةيאسد אلغابة ف بن محمد אلمعروف بابن אلاثیر، ي؛ عزّאلدین أبوאلحسن عل٢٦٢، ص ١ ج ،ه ١٤٠٨بیروت، 

،  فنون אلادبينهایة אلارب فאلدین אحمد بن عبدאلوهاب אلنویری،  ؛ شهاب]»لَا یَتَجَاوَزهُُ« [٣٢، ص ١ج  ،ه ١٤٠٩אلفکر، بیروت، 
عیون אلاثر אللَّه بن یحیی بن سیّد אلنّاس، ؛ محمد بن عبد٢٧٧، ص ١٨ج  ،ه ١٣٤١ ـ ١٤٠٥ولی، دאر אلکتب אلمصریة،אلطبعة אلأ

، يאلدین أبوאلحجّاج یوسف אلمز ؛ جمال٤١٥، ص ٢ج  ،ه ١٤٠٦ دאر אلحضارة، بیروت،  و אلشمائل و אلسیّر،ي فنون אلمغازيف
 אلدین شمس؛ ٢١٧ص       ، ١ج  ،ه ١٤٠٦، تحقیق بشار عوّאد معروف، مؤسّسة אلرسالة، بیروت،  أسماء אلرّجاليتهذیب אلکمال ف

لطبعة ، אي، تحقیق عمر عبدאلسلام تدمر، تاریخ אلاسلام و طبقات אلمشاهیر و אلأعلاميحمد بن عثمان אلذهبأمحمد بن   أبوعبدאللَّه 
 يمرآة אلجنان و عبرة אلیقضان ف، ي؛ أبومحمد عبدאللَّه بن אسعد אلیافع٤٤٧، ص ١ج  ،ه ١٤٠٩، بیروت، يאلثانیة، دאر אلکتاب אلعرب

؛ أبوאلفدאء אسماعیل بن عمر بن کثیر ٢٤، ص ١ج  ،ه ١٣٩٠، بیروت، ي، مؤسّسة אلاعلم ما یعتبر من حوאدث אلزمانمعرفة
، אلسیرة אلنبویّة؛ همو، ٦٧ص  ،ه ١٤٠٧، بیروت، ي، شرح و تحقیق مصطفی عبدאلوאحد، دאر אلرאئد אلعربشمائل אلرسول، يאلدمشق

، تحقیق علی شیری، אلطبعة אلبدאیة و אلنهایة؛ همو، ٦٠٣، ص ٢אلعلمیة، بیروت، ج ، دאر אلکتب يضبّطه و صحّحه אحمد عبدאلشاف
، مجمع אلزوאئد و منبع אلفوאئد، يאلهیثم بکر  ي بن أبي؛ نورאلدین عل٣٧، ص ٦ج  ،ه ١٤٠٨אلترאث אلعربی، بیروت،  אلاولی، دאرאحیاء
 يאلمحجّة אلبیضاء ف، ي אلمدعو ملّا محسن אلفیض אلکاشانی؛ محمد بن אلمرتض٢٧٤، ص ٨ج  ،ه ١٤٠٢، بیروت، يدאر אلکتاب אلعرب
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لَا « :אند  پیامبر آوردهۀ سیرۀدربار) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنانאز ) لیه אلسلامع( نیز אز حسین بَلاذُری و سعد אبن    
 .گذאشت فرאتر نمی دאشت و אز دین پا وتاهی روא نمیک حق ۀهرگز دربار ٢؛»لحَْقِّ وَ لاَ یجَُوزُ אلدیِّنَیُقَصِّرُ عَنِ א

حافظ حدود دین بود، چون حافظ دین و אسلام بود و אسلام به تمامی حد ) لی אالله علیه و آلهص(رسول خدא     
 . مرز אستو

 אصل حفظ حدود ،شود  مرאحل مشاهده میۀن אصلی مطلق در تمام אمور و کلّی عنوא    آنچه در زندگی پیامبر به
ان و کافرאن و مشرکه در برخورد با کאین אصل نه تنها در برخورد با مؤمنان و مسلمانان . و مرزهای אلهی אست

ر گیرد و אهمه چیز باید در مرز خویش و حدود تعیین شده قر. حتی دشمنان حربی نیز لازم אست رعایت شود
 :فرماید ریم میکخدאوند در قرآن . ها رא ندאردکس حقّ تعدیّ אز آن هیچ

 ٣﴾ هُمُ אلظَّالِمُونَكَ حُدُودُ אللَّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهاَ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ אللَّهِ فأَُولئِكَتِلْ﴿
] امکאح[ه אز حدود کسانى کنید و ک پس אز آن تجاوز م،אلهى] امکאح[ حدود  אین אست

 .ارאنندکنند آنان همان ستمکאلهى تجاوز 
אی אز  مرزشناسی אز مبانی אعتقادی אست و אسلام مجموعه. بنابرאین باید مرزها رא شناخت و مرزبان بود    
 حرکت در مرزها ند، زیرאک ها عدول نمیشکند و אز آن میهرگز مرزها رא ن، ست و مؤمن رאهرو در مرزمرزها

 در جهنّم  و گام نهادن مرزها خروج אز صرאط و خروج אز. אستدر بهشت אلهی  دنو قدم زحرکت در صرאط 
 .אست
ها رא پاس  رא بشناسند و آنند تا אهل אیمان مرزهای אلهیک ید میکخدאوند אین چنین بر حفظ حدود خود تأ    
مْ  أَعْلَمُکُمْ لِلّهِ وَکُناَ أَتْقَاأَ« :فرمود  می خوددربارۀ )لی אالله علیه و آلهص (אکرم خدא رسول ۀترین بند مرزبان. دאرند

 .ترینتان به حدود خدא هستم ترین شما و عالم من خدאترس ٤؛»لحُِدُودِ אللَّهِ
 وאلاترین .رفتند  پیامبر برترین حافظان حدود خدא بودند و به رאه آن حضرت میۀمدرسحقیقی یافتگان  تربیت    

 :فرماید می، )ه אلسلامعلی( אمام علی یافتۀ مکتب پیامبر، تربیت
 أَنْ أَعْصِيَ אللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أسَْلُبُهاَ  هاَ عَلَیکِوَ אللَّهِ لَوْ أُعْطِیتُ אلأَْقَالِیمَ אلسَّبْعَةَ بِماَ تَحْتَ أَفْلاَ« 

 ٥»ا فَعَلْتُهُجُلْبَ شَعِیرةٍَ مَ
ست به من آنهای گانه رא با آنچه در زیر آسمانها های هفته خدא سوگند אگر אقلیم    ب

هرگز  ، אی نافرمانی کنم ه خدאوند رא با گرفتن پوست جوی אز دهان مورچهکبدهند 
 .نخوאهم کرد

                                                                                                                                    
، ١٦ ، جبحار אلانوאر؛ ١٦١، ص ٤، אلطبعة אلثانیة، دفتر אنتشارאت אسلامی، ج يאکبر אلغفّار  ي، صحّحه و علّق علیه علتهذیب אلاحیاء

 .٢٥، ص ١ج  ،ه ١٤٠٨، دאر אلفکر، بیروت، حیاة אلصحابة، ي؛ محمد یوسف אلکاندهلو١٥١ص 
؛ أبوאلحسن אحمد بن ٤٢٤، ص ١ج  ،ه ١٤٠٥بیروت للطباعة و אلنشر، بیروت،  ، دאرאلطبقات אلکبری أبوعبدאللَّه محمد بن سعد، .٢

 .٣٨٨ ص ، م١٩٥٩رة، ولی، دאر אلمعارف، אلقاه، تحقیق محمد حمیدאللَّه، אلطبعة אلأ١، ج أنساب אلاشرאف، يیحیی אلبلاَذُر
 .٢٢٩/بقره. ٣
 .٤١٩، ص ١١، ج کنز אلعمّال. ٤
، אفست دאر ي، تحقیق سلیم אلنعیمربیع אلابرאر و نصوص אلأخبار، ي جارאللَّه محمود بن عمر אلزمخشر؛٢٢٤، کلام نهج אلبلاغه. ٥

אرشاد ، ي؛ أبومحمد אلحسن بن محمد אلدیلم٥٦، ص ١، ج تنبیه אلخوאطر؛ ٥٠٣، ص ٣ج  ،ه ١٤١٠אلذخائر للمطبوعات، قم، 
ي  אلنباطي بن یونس אلعامليאلدین أبومحمد عل ؛ زین٢١٧، ص ٢ ج ،ه ١٣٩٨ للمطبوعات، بیروت، يعلم، مؤسّسة אلاאلقلوب
، ١ج  ،ه ١٣٨٤، אلطبعة אلاولی، אلمکتبة אلمرتضویة، ي، تحقیق محمدباقر אلبهبود אلقدیميאلصرאط אلمستقیم אلی مستحق، يאلبیاض
 .٣٤٨، ص ٤٠، ج بحار אلانوאر؛ ١٦٣ص 
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  شأن مؤمن
אستاد . אست مرز نگهدאر  و مرزبان،در رویارویی با دشمنحتی  ،رشأن مؤمن مرزبانی אست و متّقی در همه אمو

 :گوید باره می شهید مرتضی مطهری در אین
 قرآن ،و ضدّ ماست حدیّ در کار אست؟ آری אست کایی که دشمن مشرآیا آن ج«
مْ وَ لاَ تَعْتَدُوא إِنَّ אللَّهَ لاَ یحُِبُّ کُوَ قاَتِلُوא فِي سَبِیلِ אللَّهِ אلَّذیِنَ یُقاَتِلُونَ﴿ :فرماید می

 ٦﴾אلْمُعْتَدیِنَ
در نگذرید زیرא خدאوند  بجنگید ولى אز אندאزه ،جنگند  یدر رאه خدא با کسانى که با شما مو 

 .دאرد  ینمارאن رא دوست کتجاوز
ها توصیه در جنگ) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنانو ) لی אالله علیه و آلهص(رم کپیامبر א... 
ه با شما ک دشمن אفتاده אست و مجروح אست و دیگر دستی ندאرد  אگرمثلاً ـ ردندک می

 אز بندید،نها آب رא به روی آن. اشید باری ندאشتهک به مجروح آسیبی نرسانید و ـبجنگد 
 ٧....گاز سمّی אستفاده نکنید، 

                                               
 . ١٩٠/بقره. ٦
کرد و אخلاق  گذאشت، آنان رא جمع می چنین بود که وقتی فرماندهی رא به کسی وאمی) صلی אالله علیه و آله( پیامبر אکرم ۀسیر. ٧

انَ کَ«: باره روאیت شده אست که فرمود در אین) لیه אلسلامع(אز אمام صادق . دאد  אلهی رא به אیشان تذکر مینظامی אسلام و حدود
سِیرُوא بِسْمِ אللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِي سَبِیلِ : إِذَא أَرَאدَ أنَْ یَبعَْثَ سَرِیَّةً دعََاهُمْ فَأَجْلَسَهمُْ بَینَْ یَدیَْهِ ثُمَّ یقَُولُ)  علیه و آلهلی אاللهص(رَسُولُ אللَّهِ 
 إِلَّا أنَْ تَضْطَرُّوא  وَ لَا אمْرَأةًَ وَ لَا تقَْطعَُوא شَجَرאً وَ لَا صَبِیّاً فَانِیاً لَا تقَْتُلُوא شَیْخاً مِلَّةِ رَسُولِ אللَّهِ، لَا تغَُلُّوא وَ لَا تَمَثَّلُوא وَ لَا تغَْدِرُوא وَ אللَّهِ وَ عَلَی

آنان رא فرא ، گرفت گروهی رא برאی پیکار אعزאم کند چنین بود که هرگاه تصمیم می) لی אالله علیه و אلهص( رسول خدא ۀسیر(» .إِلَیْهَا
. حرکت کنید به نام خدא و برאی خدא و در رאه خدא و بر آیین رسول خدא: فرمود نشاند، آنگاه می  خود میخوאند و برאبر می

نکنید، خلاف پیمان نکنید، پیرمردها و کودکان و زنان رא نکشید و درختان ) بریدن אعضای بدن(ناجوאنمردאنه نیرنگ مورزید، مُثْله 
تهذیب ؛ ٢٧، ص ٥، ج يאلکاف )אی جز آن نباشد تن آنها پرهیز کنید مگر آنکه چارهرא قطعه قطعه نکنید و אز بریدن و تباه ساخ

تحقیق و تذییل ، وسائل אلشیعة אلی تحصیل مسائل אلشریعة، بتصحیح و ي؛ محمد بن אلحسن אلحرّ אلعامل١٣٨، ص ٦، ج אلاحکام
، صحّحه و אلموطّأ بن أنس، كأبوعبدאللَّه مال: ک. ر؛٤٣، ص ١١، بیروت، ج يدאرאحیاء אلترאث אلعرب، ي אلشیرאزيعبدאلرحیم אلربّان

؛ ٤٤٧ ـ ٤٤٨ ، ص٢ج  ،ه ١٤٠٦، بیروت، ي، دאرאحیاء אلترאث אلعربيبدאلباقرقّمه و خرّج أحادیثه و علقّ علیه محمد فؤאد ع
ولی، دאر אلقلم، بیروت، ، אلطبعة אلاي אلرفاعي، شرح و تحقیق قاسم אلشماعصحیح אلبخاری، يأبوعبدאللَّه محمد بن אسماعیل אلبخار

 ١٤٠٧، بیروت، ي، دאر אلکتاب אلعربي، بشرح אلنووصحیح مسلم ،ي؛ أبوאلحسین مسلم بن אلحجاّج אلقشیر٤٧٨، ص ٤ج  ،ه ١٤٠٧
؛ أبوعبدאللَّه ٢٨٤، ص ٢אحیاء אلسنهّ אلنبویّة، ج  ، دאريسنن אلدאرم، يאلسمرقندي ؛ عبدאللَّه بن عبدאلرحمن אلدאرم٣٧، ص ١١ج  ،ه
 ١٣٩٥، بیروت، ي، دאرאحیاء אلترאث אلعربي، تحقیق محمد فؤאد عبدאلباقسنن אبن ماجة אلمعروف بابن ماجة، يحمد بن یزید אلقزوینم
، مصر، يلاولی، شرکة مکتبة و مطبعة אلحلب، אلطبعة אدאود ي سنن أب، يأبودאود سلیمان بن אلأشعث אلسجستان ؛٩٤٧، ص ٢ج  ،ه

، ص ١، بیروت، ج ي אلکتاب אلعرب، دאرعیون אلاخبار، يه بن مسلم بن قُتَیْبَة אلدینورومحمد عبدאللَّ؛ أب٤٩ ـ ٥٠ ، ص٢ج  ،ه ١٣٧١
 אلمحدّث، دאر אلکتب אلاسلامیة، طهرאن، يאلدین אلحسین ، به אهتمام جلالאلمحاسن، يجعفر אحمد بن محمد بن خالد אلبرق؛ أبو١٠٧
 ـ ١٢٣ ، ص١ج ،ه ١٤٠٣، دאر אلکتب אلعلمیة، بیروت، אلمعجم אلصغیر، يאنبوאلقاسم سلیمان بن אحمد אلطبر؛ أ٢٩٤ص  ،ه ١٣٧٠
، تحقیق آصف بن علی אصغر دعائم אلاسلام و ذکر אلحلال و אلحرאم و אلقضایا و אلاحکام، يأبوحنیفة אلنعمان بن محمد אلتمیم؛ ٤٥

، ٩، دאر אلمعرفة، بیروت، ج ، אلسنن אلکبریيیهق؛ أبوبکر אحمد بن אلحسین אلب٣٧٧، ص ١ج  ،ه ١٣٨٩ فیضی، دאر אلمعارف، אلقاهرة،
، ٤، ج ٣٩٠، ص ٣، دאر אلکتب אلعلمیة، بیروت، ج تاریخ بغدאد أو مدینة אلسلام، ي אلخطیب אلبغدאديبن عل؛ أبوبکر אحمد ٤٩ص 
؛ ٣٠٣، ص ١ج ،ه ١٤١٠، قم، ي، مؤسّسة אلنشر אلاسلامאلمهذّب، يبن אلبرّאج אلطرאبلس ؛ عبدאلعزیز٣٧٧، ص ٦، ج ٢٩٦ص 
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 אز אصل تجاوز ،ز کردن در موאردی جایز אست؟ هرگزه אز حد تجاوکشود گفت  آیا می
 ٨»..... ردن در هیچ موردی جایز نیستک

توאن پیش رفت و  میه دین אجازه دאده אست کپس تا آنجا ؛  حافظ حدود אللَّه אست ومؤمن چنین شأنی دאرد    
 :فرماید  خدאوند می.بیش אز آن خیر

 ٩﴾مْ وَ لاَ تَعْتَدُوא إِنَّ אللَّهَ لاَ یحُِبُّ אلْمُعْتَدیِنَکُوَ قاَتِلُوא فِي سَبِیلِ אللَّهِ אلَّذیِنَ یُقاَتِلُونَ﴿
د جنگند بجنگید ولى אز אندאزه در نگذرید زیرא خدאون  یدر رאه خدא با کسانى که با شما مو 

 .دאرد  یارאن رא دوست نمکتجاوز
 אللَّه فی سبیلتوאن آن رא  ز حق אست و دیگر نمیگرنه تجاوز א ارزאر در مرزها وکارزאر در رאه خدא، یعنی ک    

א فرمایند در جنگ و نبردِ ناچار نیز باید אبتد ه علما و فقهای אسلام میکאین حدود تا آنجاست . ردکمحسوب 
. ارزאر مطرح אستک ت شود، آنگاه در صورت عدم پذیرش و אین حدود رعای آن باشددعوت به אسلام و محاسن
 :نویسد فاضل مقدאد سیوری می
 محََاسِنِ אلإِْسْلاَمِ وَ  فَّارِ وَ אلْبُغاَةِ إلَِّا بَعْدَ אلدُّعاَءِ إلَِیکُאِعْلَمْ أَنَّهُ لاَ یَجُوزُ אلُْمحاَربََةُ وَ אلْمُقاَتَلَةُ لِلْ«

 ١٠» אلْحجَُّةِ عَلَیْهِمْإِقاَمَةِ
س אز دعوت به محاسن אسلام و فاّر و אهل بغی جایز نیست، مگر پکجنگ و محاربه با 

 . حجّت بر آنانۀאقام
گرنه  ه אگر پذیرفت مقصود حاصل شده אست وکرد کیعنی אبتدא باید دشمن رא به حق و پذیرش آن دعوت     

אمیر رد کرفتار و عمل.  رعایت אین אمور حفظ حدود و אصول אست.ردکارزאر کتوאن  آنگاه پس אز אتمام حجّت می
افر ک حفظ حدود אللَّه بود، حتی در رویارویی با دشمن ۀ وجوه سرشار אز روحیۀ در هم نیز)لیه אلسلامع (مؤمنان

 .ومت حقکرده بر حق و حک خروج حربی یا אهل بغیِ
های غارتگر قاسطین   رא برאی دفع گروه١١ن قُدאمهجاریة بحافظ حدود دین، آن هنگام که  و אمیر مؤمنان    

 :رد، وقت مشایعت و به هنگام ودאع به אو چنین گفتک אعزאم می

                                                                                                                                    
؛ أبوجعفر محمد ٥، ص ١٠ج  ،ه ١٤٠٦، دאر אلمعرفة، بیروت، אلمبسوط، يبکر محمد بن אحمد بن سهل אلسّرخسאلدین أبو شمس

אلدین أبومحمد  ؛ موفق٨ـ٧، ص ٢ج ،ه ١٤١٠، قم، ي، مؤسّسة אلنشر אلاسلام لتحریر אلفتاویيאلسرאئر אلحاو، يאبن אدریس אلحلّ
، אلحسبة אلدین أبوאلعبّاس אحمد بن تیمیّة ي؛ تق٤٨٣ ـ ٤٨٤ ، ص١، אلمطبعة אلسلفیة، ج אلمقنع، يمَة אلمقَْدِسه بن אحمد بن قُدאعبدאللَّ
אبن قیمّ (بکر   يאلدین محمد بن أب ؛ شمس٨٠ص ، ه١٣١٨، مطبعة אلمؤید، مصر،  אلاسلام أو وظائف אلحکومة אلاسلامیةيف

 ـ ٣١٨ ، ص٥، ج مجمع אلزوאئد؛ ٧٢، ص٢ج  ،ه ١٣٩١، بیروت، يحیاء אلترאث אلعربא ، دאر هدی خیر אلعباديزאد אلمعاد ف، )אلجوزیة
، دאر يאلرحمن אلاعظم ، تحقیق حبیب، אلمطالب אلعالیة بزوאئد אلمسانید אلثمانیةي بن حجر אلعسقلانيحمد بن علأאلدین  ؛ شهاب٣١٥

، ي אلمدعو ملّا محسن אلفیض אلکاشانمد بن مرتضی؛ مح٤٨٠، ٤٧٨، ٣٨٠، ص ٤، ج کنز אلعمّال؛ ١٥٠، ص ٢אلمعرفة، بیروت، ج 
نیل אلاوطار شرح ، ي بن محمد אلشوکاني؛ محمد بن عل١٧ אبوאب אلجهاد، ص ،٢ج ،ه ١٤٠٤، قم، ي אلنجفيمکتبة אلمرعش، يאلوאف
، אلطبعة ، فقه אلسنّةابق؛ אلسیّد אلس٢٣٠ ـ ٢٤٩ ، ص٧، دאر אلحدیث، אلقاهرة، ج  אلاخبار من أحادیث سیّد אلاخیار لابن تیمیّةیمنتق

، مؤسسّة ي، אلطبعة אلثالثة، مکتبة אلغزאلروאئع אلبیان، ي אلصابوني؛ محمدعل٢٨ـ  ٣١ ، ص٣ج  ،ه١٤٠٣אلرאبعة، دאر אلفکر، بیروت، 
 .٢٣٣ ـ ٢٣٤، ص ١ج  ،ه ١٤٠٠مناهل אلعرفان، بیروت، 

 .٤٣ ـ ٤٥ نبوی، صۀسیر. ٨
 .١٩٠/بقره. ٩
زאده، أشرف علی  ، علقّ علیه محمدباقر شریف فقه אلقرآنيکنز אلعرفان ف، يد بن عبدאللَّه אلسیوراضل אلمقدאאلدین אلف جمال. ١٠

 .٣٩٢، ص ١ج  ،ه ١٣٨٤، אلطبعة אلاولی، אلمکتبة אلمرتضویة، طهرאن، ي אخرאج אحادیثه محمدباقر אلبهبودتصحیحه و
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  لاَ دאَبَّةً وَوَ لَا ولََدאً  وَ لاَ تَغْصِبَنَّ ماَلاًאً وَ لَا مُعاَهِداًیرُ وَ لاَ تحَْتَقِرْ مُسْلِمאِتَّقِ אللَّهَ אلَّذِي إلَِیْهِ تَصِ«
 ١٢» אلصَّلاَةَ لِوَقْتِهاَ   صَلِّ وَفِیتَ وَ تَرَجَّلْتَوَ إِنْ حَ

پیمانی رא  هم ]کافر[پروא کن و مبادא که مسلمان یا ه بازگشتت به سوی אوست کאز خدאیی 
پای و  هچه برهنند و چارپای کسی رא غصب کنی، אگره مال و فرزک و مبادא خوאر بدאری

 !نک و نماز رא در وقت אدא پیاده مانده باشی
آموخت و مرزبان قرآنی تربیت  گونه مرزبانی می  אین)صلی אالله علیه و آله ( پیامبرۀ مدرسۀتربیت یافت    
 :ندک گونه توصیف می ریم مرزبانی و مرزبانان حدود אلهی رא אینکقرآن . ردک می

ري مِنْ تحَْتِهاَ אلْأنَْهاَرُ خاَلِدِینَ  حُدُودُ אللَّهِ وَ مَنْ یُطِعِ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَِكَتِلْ﴿
 ١٣﴾ אلْفَوزُْ אلْعَظِیمُكَا وَ ذلِفِیهَ

  وى رא به باغهایى درکس אز خدא و پیامبر אو אطاعت کندام אلهى אست و هر کאینها אح
امیابى کאند و אین همان  در آن جاودאنه. آن نهرها روאن אست] درختان[ه אز زیر کآورد 

 .بزرگ אست
 :ندک  مقابل אینان رא چنین وصف میۀآن کریم نقطقر    

  ١٤﴾وَ مَنْ یَعصِْ אللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ یَتَعَدَّ حُدُودهَُ یُدْخِلْهُ ناَرאً خاَلِدאً فِیهاَ وَ لَهُ عَذאَبٌ مُهِینٌ﴿
 وى رא در آتشى ،د و אز حدود مقرر אو تجاوز نمایدنکس אز خدא و پیامبر אو نافرمانى کو هر 
 .آور אست ه هموאره در آن خوאهد بود و برאى אو عذאبى خفتکرد آو در

دאرند، در پی אیشان  رא خوאر می  کنند و آن به آن مرزها توهین میو شکنند  که مرزهای אلهی رא می اننآ    
 .ننده אستکآمیز و خوאر عذאبی توهین

 
 

                                                                                                                                    
بود، אز ) لیه אلسلامع(و هم אز אصحاب אمیرمؤمنان ) لهلی אالله علیه و آص( هم אز אصحاب رسول خدא يجاریة بن قُدאمه سعد. ١١

در دورאنی . در سه جنگ جمل و صفّین و نهروאن در کنار אمام بود. אصحابی که در تمام سختیها همرאه حضرت و وفادאر به אو بود
کردند و  ل و غارت میکردند و قت که گروههای غارتگر سپاه شام به فرمان معاویه به سرزمینهای تحت حکومت אمام تهاجم می

אستوאر אیستاد و به عنوאن فرمانده אز جانب אمام ) لیه אلسلامع(دאدند، אو بر سر پیمان خویش با אمام  مردم در دفاع سستی نشان می
אو رא فردی نیکو سیرت و پاک نیت و אز خاندאنی صالح ) لیه אلسلامع(علی . عازم تعقیب گروههای غارتگر و پیکار با آنان شد

بیعت ) لیه אلسلامع(همو بود که אز مردم مدینه و مکه برאی حسن بن علی ) لیه אلسلامع(پس אز شهادت אمیرمؤمنان . میدنا
، אلغارאت، ي אلمعروف بابن هلال אلثقفي أبوאسحاق אبرאهیم بن محمد אلکوف:ک. ر. وی در روزگار یزید بن معاویه درگذشت. گرفت

 ص,  ٢ ج، ش١٣٥٥אنتشارאت אنجمن آثار ملی، ، چاپ دوم، )محدّث (ی אرمویאلدین حسین حوאشی و تعلیقات جلالبا مقدمّه و 
، صحّحه و علّق علیه و قدّم له حسن )يرجال אلکشّ(ختیار معرفة אلرّجال  א،ي؛ أبوجعفر محمد بن אلحسن אلطوس٦٢٣  ـ٦٢٨

، ي אلمالکيبن محمد بن عبدאلبر אلقرطبللَّه ؛ یوسف بن عبدא١٠ ـ ٥٩١  ص، ش١٣٤٨رאت دאنشگاه مشهد، ، אنتشايאلمصطفو
،  معرفة אلصحابةيسد אلغابة فأ؛ ٢٤٨ـ٢٤٧، ص ١، بیروت، ج يصابة، دאر אلکتاب אلعرب، بهامش אلإصحابسماء אلأأ يستیعاب فאلإ
 تمییز يאلاصابة ف، ي אبن حجر אلعسقلانيאلدین אحمد بن عل ؛ شهاب٣٦٦ـ٣٦٤، ص ٥، ج مختصر تاریخ دمشق؛ ٣١٤، ص ١ج 
معجم رجال אلحدیث و تفصیل ، ي אلخوئي؛ אلسیّد أبوאلقاسم אلموسو٢٢٠ـ٢١٩، ص ١، بیروت، ج ي، دאر אلکتاب אلعربلصحابةא

  .٣٢ـ٣١، ص ٤ج  ،ه ١٤٠٣، دאر אلزهرאء، بیروت، طبقات אلروאة
 .٦٢٤، ص ٢، ج אلغارאت. ١٢
 .١٣/ نساء.١٣
 .١٤/ نساء.١٤
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 آموزش مرزبانی
وאجبات و محرمّات، . אی لازم برאی حفظ حدود אست אز جهتی آموزش مرزبانی و אیجاد تقوقایقبیان אین ح

ه אنسان رא برאی رفتن به مرאتبی کروهات مرزهایی אست ک مستحبات و م روهات، مرز אست؛کستحبات و مم
گشای אمام  ؛ زیرא به دلیل فرمایش אرزشمند و رאهدهد، אلبته در پی رعایت وאجبات و محرّمات بالاتر تمرین می

ها به وאجبها زیان   אگر مستحب١٥»אئضِِ فاَرفُضوُهاאفِلُ بالفَرَא أضَرَّتِ אلنَّوَإذَ«: فرماید ه میک) علیه אلسلام(علی 
 .ها رא وאگذאرید رساند مستحب

نی تا آنگاه ک  تمرین مرزبانی אست؛ אز אین אمور آغاز می و دستورאلعملهای مربوط بدאنبسیاری אز אمور جزئی    
 به حدود و حفظ شرאیع و سنن موجد کمال אیمان אست و عمل. نیکفظ ه بتوאنی مرزهای مهم رא خوب حک

لات بینشی و ک برخی دچار مش אلبته گاهی١٦.مالی نیز نباید دאشته باشدک אنتظار سیر آنکه حافظ حدود نیست
 אماّ مرز وאجبات و کنند حبات و مکروهات رא رعایت میبعضی مرز مست. شوند منطقی در حفظ حدود و مرزها می

 هدف رא هیچ درنیافته אست، به אشتباه رفته و در אین بدאن معناست که شخص. کنند میمات رא رعایت نمحرّ
رود و هر چه  میه در بیرאهه کسی אست ک مانند ،ندک ه بدون بصیرت عمل میکאنسانی . رده אستکبیرאهه سیر 

 .یستند אینان אساساً مرزبان ن١٧، אز هدف و مقصد دورتر شده אستتر حرکت کند سریع
ن گروه به هیچ אی. دאنند نگرند و همه چیز رא بر خود مباح می می ١٨אباحیאی نیز همه مرزها رא با نگرشی  ه    عدّ

אینان در אعتقاد، قول و فعل خویش مقیّد به قیودی مشخّص .  قائل نیستندאساس دین بر وجه برאی خود مرزی
ر منافع و کشود و مرز معروف و من  آنان تعیین میۀرאیانای فردگکهمجُاز و غیر مُجاز با ملا.  ثابت نیستندو

دאنند و  אین گروه خود رא میزאن و معیار همه چیز می. گردد  چیز بر مدאر אهوאی آنان میهمه. تعلّقات آنان אست
 :خود אمام خویشند

 وَ لاَ یَعِفُّونَ عَنْ عَیْبٍ، نُونَ بِغَیْبٍ وَ لاَ یُؤمِْ  ا یَقْتَدُونَ بِعَمَلِ وصَِيّ وَ لَ  ا یَقْتَصُّونَ أَثَرَ نَبِيٍلَ«
رُ عِنْدَهُمْ مَا ک وَ אلْمُنْمَعْرُوفُ فِیهِمْ مَا عَرَفُوאאلْ.  وَ یَسِیرُونَ فِي אلشَّهَوאَتِشُّبُهاَتِیَعْمَلُونَ فِي אل

                                               
 .٢٦٩، حکمت نهج אلبلاغه. ١٥
، فَمنَْ عَمِلَ بِهَا אسْتَکمَلَ אلإْیِمَانَ وَ مَنْ لَمْ یعَْمَلْ بِهَا لَمْ  وَ شَرאیِعَ وَ سُنَناًإِنَّ لِلإِْسْلَامِ حُدُودאً«: یز گفته אستعمر بن عبدאلعز. ١٦

، نسخها و حابه بن أنس و أصكאه אلامام مالسیرة عمر بن عبدאلعزیز علی ماروأبومحمد عبدאللَّه بن عبدאلحکم، » .یَسْتَکمِلِ אلإْیِمَانَ
 .٦٠ص  ،ه ١٤٠٤صحّحها و علقّ علیها אحمد عبید، عالم אلکتب، 

کننده بدون بصیرت چون رونده در  عمل(» . غَیْرِאلطَّریِقِ، لَا یَزیِدهُُ سُرعَْةُ אلسَّیْرِ إِلَّا بعُْدאً السَّائِرِ علََی غَیْرِ بَصِیرةٍَ کَ אلعَْامِلُ عَلیَ. ١٧
لیه ع( بن موسی אلرضا ي אلامام عل؛)لیه אلسلامع(אمام صادق ) .نیاورد] אز مقصد[برאیش جز دوری بیرאهه אست که سرعت حرکت 

، مشهد، )لیه אلسلامع( للامام אلرضا يطبعة אلاولی، نشر אلمؤتمر אلعالمאلبیت لإحیاء אلترאث، אل ، تحقیق مؤسّسة آلفقه אلرضا، )אلسلام
، )אلصدوق (ي بن אلحسین بن بابویه אلقمي؛ أبوجعفر محمد بن عل٤٣، ص ١، ج يאلکاف؛ ١٩٨، ص אلمحاسن؛  ٣٨١ص ،ه١٤٠٦
 بن ي؛ محمد بن عل٢٦٩ ص ، تحف אلعقول عن آل אلرسول؛٣٤٤ص  ،ه ١٤٠٠ للمطبوعات، بیروت، ي، مؤسّسة אلاعلميאلامال

 محمد بن אلفتّال ي؛ أبوعل١٠٩، ص ٢ج  ، ه١٤٠٥یروت، ، تحقیق عبدאللَّه نعمة، دאر אلاضوאء، بکنز אلفوאئد، يعثمان אلکرאجک
 يאلدین أبوאلفضل عل  ي؛ رض١٥ص  ، ه١٤٠٦طبوعات، بیروت،  للمي، אلطبعة אلاولی، مؤسّسة אلاعلمروضة אلوאعظین، يאلنیسابور
، ج وאرنبحار אلأ؛ ١٣٨، אلطبعة אلثالثة، مؤسّسة אلنور للمطبوعات، بیروت، ص  غرر אلاخباريمشکاة אلانوאر ف، ينصر אلطَبْرِس  يببن أ
 .١٢٢، ص ١٨، ج وسائل אلشیعة؛ ٤٢، ص  אلمفیديאمال: آمده אست»  سَرَאبٍ بقَِیعَةٍ کالسَّائِرِ عَلَی«؛ در برخی منابع ٢٤٤، ص ٧٨
 گرفته شده אست که به אباحیت אست که אصل אین وאژه به معنای ظاهر شدن و آشکار گشتن אست و אز آن بوح ۀ אز مادאباحی. ١٨

 کسی رא گویند که مرتکب معاصی אباحیمباح و جایز دאنستن وقائل به هیچ محظور و قیدی نبودن אست و معنای همه چیز رא 
 .٥٤، ص  אلمنجد ؛٣١٥، ص ١، ج معجم مقاییس אللغة. دאند شود و همه چیز رא برخود و دیگرאن حلال و روא می می
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لَّ کُأَنَّ کَ آرאَئِهِمْ،  لْمُهِمَّاتِ عَلَی وَ تَعْوِیلُهُمْ فِي א أنَْفُسِهِمْ مُعْضِلاَتِ إلَِیرُوא، مَفْزَعُهُمْ فِي אلْکَأنَْ
 ١٩»ماَتٍکَ وَ أسَْبَابٍ محُْ بِعُریً ثِقاَتٍ ا فِیماَ یَریَאمْریِ مِنْهُمْ إِماَمُ نَفْسِهِ، قَدْ أَخَذَ مِنْهَ

کنند، به غیب אیمان  می و אز عمل وصی پیامبر پیروی ننهند گام بر جای گام پیامبر نمی
 و در گردאب کنند دאرند، به شبهات عمل می نمینار کאز عیب بر و خود رא آورند نمی

 و زشتی آن شمارند ی مکه خود نیکی در نظرشان همان אست کنی. ورند شهوאت غوطه
 و در مبهمات تنها برند ر حل مشکلات به خود پناه مید. אنگارند ه خود زشت میکאست 
های مطمئن و  تگیرهه به دسک  אمام خویشندکی گویا هر. کنند  رأی خویش تکیه میبه

 .אند چنگ زده] אند אندیشند و خود ساخته ه خود میک[אسبابی محکم 
ئیات طالب  جزۀمغزی و تحجّر در هم  کر وجود دאرد که אز سر جمود و خش گروهی دیگدر برאبر אین گروه    

وجّه به آنها و رعایت و و حاکم که بالطبع با تلّی ک بدون در نظر گرفتن אصول ،ندא تکلیف معیّن و مشخصّ
ذאشته אست و אلبته אسلام در بسیاری موאرد אفرאد رא آزאد گ. یابد  אمور جزئی جایگاه خود رא میحفظ אصول کلّی

د و دیندאری به حفظ حدو. لّی אستکها و אصول گیریها و گرאیش  رشد با توجّه به جهتۀאین خود بهترین زمین
אز אمام باقر . ردندک فهمیدند و رفتار می ج میکه خوאرج کگونه   آن،مغزی در دین نیست  کمعنای جمود و خش

 ٢٠؛»سِهِمْ مِنْ جَهْلِهِمْ أنَْفُ نَّ אلخَْوאَرِجَ ضَیَّقُوא عَلَیکِلَ אلدیِّنُ وאَسِعٌ وَ« :ه فرمودکروאیت شده אست ) لیه אلسلامع(
 .گرفتند بر خود سخت و تنگ می]  رאאمور[شان  אرج به سبب جهالت و نادאنین خوکلی دین وسیع و باز אست و

روאیت شده ) لی אالله علیه و آلهص(باره אز رسول خدא  در אین. ترین אمور دیندאری אست مآموزش مرزبانی אز مه    
 :ه فرمودکאست 

 بَعَثَنِي باِلحَْنِیفِیَّةِماَ یحُِبُّ أَنْ یُؤْخَذَ بِعَزאَئِمِهِ، إِنَّ אللَّهَ کَإِنَّ אللَّهَ یُحِبُّ أَنْ یُؤْخذََ بِرُخَصِهِ «
 ٢١»אلسَّمْحَةِ دیِنِ إبِْرَאهِیمَ

ه کطور   آنان آزאد باشند، همانموری که مردم رא آزאد گذאشته אستخدאوند دوست دאرد در א
و زیر پا گذאشته [ رعایت گردد ،אموری که مشخصّ و تعیین کرده אستدوست دאرد 

 . אبرאهیم برאنگیخته אست، همانا خدאوند مرא به دین حنیف و آسان]نشود
 :آنگاه אین آیه رא خوאند

 .و در دین بر شما سختى قرאر ندאده אست ٢٢؛﴾ فِي אلدیِّنِ مِنْ حَرَجٍمْکُوَ ماَ جَعَلَ عَلَیْ﴿
 :باره فرموده אست نیز در אین) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنان    

                                               
 .٨٨ۀ ، خطبنهج אلبلاغه ١٩.
 أَنفُْسِهمِْ  إنَِّ אلْخَوَאرجَِ ضَیَّقُوא عَلَی«: روאیت شده אست که فرمود) لیه אلسلامع(اقر ؛ همچنین אز אمام ب٤٠٥، ص ١، ج يلکافא. ٢٠

 در حالی ،گرفتند همانا خوאرج به سبب نادאنی و جهالتشان אمور رא بر خود سخت و تنگ می(» .كنَّ אلدیِّنَ أَوْسَعُ منِْ ذلِبِجَهَالَتِهِمْ، إِ
هرאن،  אلحدیثة، طي، مکتبة نینوقرب אلاسناد، ي אلقمي أبوאلعبّاس عبدאللَّه بن جعفر אلحمیر.)אستتر و بازتر אز آن  که دین وسیع

אکبر   ي، صحّحه و علقّ علیه علمن لایحضره אلفقیه، )אلصدوق (ي بن אلحسین بن بابویه אلقمي، أبوجعفر محمد بن عل١٧٣ص 
، ج بحار אلانوאر؛ ٣٦٨، ص ٢، ج تهذیب אلاحکام؛ ٢٥٨، ص ١ج ،ه ١٤٠٤، אلطبعة אلثانیة، منشورאت جماعة אلمدرسین، قم، يאلغفّار
 .٧٠، ص ١٠٣، ج ٨٢، ص ٨٠، ج ٢٨١، ص ٢
، دאر אلکتب אلاحسان بترتیب صحیح אبن حبّان، ي بن بلبان אلفارسيאلامیر علاءאلدین عل: ک. ؛ ر٦٦٩ ، ص٣، ج کنز אلعمّال .٢١

 ي، عنبلوغ אلمرאم من אدلّة אلاحکام، ي אبن حجر אلعسقلاني אحمد بن علینאلد ؛ شهاب٢٨٤، ص ١ج  ،ه ١٤٠٨אلعلمیة، بیروت، 
 .٨١، ص ١، ج وسائل אلشیعة؛ ٨٦، دאر אلفکر، بیروت، ص يلتعلیق علیه محمود حامد אلفقبتصحیحه و א

 .٧٨/ حج.٢٢
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، فَلاَ تَعْتَدُوهاَ؛ وَ نَهاَكُمْ عَنْ אًعُوهاَ، وَ حَدَّ لكَُمْ حُدُودإِنَّ אللَّهَ אفْتَرَضَ عَلَیكُْمْ فَرאَئضَِ، فَلاَ تُضَیِّ«
 ٢٣»، فَلاَ تَتكََلَّفُوهَاسْیاَناًأشَْیاَءَ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهاَ؛ وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أشَْیاَءَ وَ لَمْ یَدَعْهاَ نِ

رزهایی برאی شما  و حد و مب کرده אست، آنها رא ضایع نکنیدالیفی بر شما وאجکخدאوند ت
ه אست، حرمت آنها ردک و אز چیزهایی شما رא نهی  کرده אست، אز آنها تجاوز نکنیدتعیین

 سر فرאموشکاری، پس خود رא  نه אز אموری سکوت فرموده אست و دربارهرא نگاه دאرید
 .نیدک آنها به زحمت نیفۀدربار

پوشی صورت گرفته  رده باشد یا چشمکאموش ه فرکرو   نه אز אین،خدאوند אموری رא مسکوت نهاده אست    
نهای کلّی ه میزאهل אنتخاب باشند؛ با توجّه به آنکه خوאسته אست مردم در آن אمور آزאد و مختار و אکباشد، بل

 ترین موضوع ود و در אین میان مهم شکیک بنابرאین لازم אست مرزها شناخته و تف،مشخصّ אرאئه کرده אست
 .هنمای عمل אیمانی אستمال و رאکت به سوی که پاسخگوی حرکست؛ אصولی لّی عملی אکشناخت אصول 

      :ه فرمودکروאیت شده אست ) لیه אلسلامع( אز אمام صادق .مال رسیدکمرزها رא پاس دאشت تا به אین  ۀباید هم
 إلَِیْهِ وَ جَعَلَ لَهُ لَّ ماَ یحَْتاَجُکُ تاَبِکِ وَ أنَْزَلَ فِي אلْاًتَاب وَ أَنْزَلَ عَلَیْهِ کِإِنَّ אللَّهَ أرَسَْلَ رسَُولاً«

 ٢٤» حَدאًّ وَ لِمَنْ جاَوزََ אلحَْدَّאًءٍ حَدّ  شَيْ  لِّکُ یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ لِدلَِیلاً
]  مردم[ در آن کتاب آنچه مورد אحتیاج رد وکتابی نازل کخدאوند پیامبری فرستاد و بر אو 
حدیّ و مرزی تعیین کرد و ی قرאر دאد و برאی هر چیزی אست قرאر دאد و برאی آن رאهنمای

 .ردکمعیّن ) مجازאتی(ه אز حد و مرز پا فرאتر نهد حدیّ برאی هرک
ه ک زیرא گذشته אز مقام عمل و אعتباری ؛رא پاس دאشت و هم مرزهای جزئی رאلّی کپس هم باید مرزهای     

 ۀالاتر و مرאتب وאلاترند و در هم حدود و مرزهای بحد و مرزهای جزئی نسبت به خود دאرند، مقدّماتی برאی
ه حدود و אصول نیز در אین ک حفظ گردد ،ه بندگی و عبودیت אستکها نیز باید روح دین و هدف و غایت آن אین

لیه ع(ه אمام صادق کאند  ردهکنقل . بدین ترتیب אسلام دین אصول و دین حدود אست. جهت مقررّ شده אست
  :فرمود) אلسلام

 .ه برאی آن حدیّ אستک هیچ چیزی نیست مگر آن ٢٥؛»ءٍ إلَِّا وَ لَهُ حَدٌّ نْ شَيا مِمَ«
 ، بهبندد طلبی نقش می و تمتّع و قدرتشان با مرزهای سود  אند، یا منطق عملی ه فاقد منطق عملیکآنان     

تن همه چیز، یر پا گذאشزو   אخلاقی معنا ندאردۀبرאی آنان هیچ قاعد. نیستندپایبند عیّن אصولی مشخّص و م
 אی אقتضا کرد در همان جهت موضع بگیر  אگر منافع به گونه یعنی؛ خرد و زیرکی אستۀאمری سهل، بلکه نشان
 متناسب با منافع ود رא تغییر ده، در رאستایی جدید جهت خאی دیگر  تغییر کرد به گونهو אگر אوضاع و אحوאل

آنچه . معناست  سیاسی بیحدود، אصول و مبانی אخلاقی، دینی و. هیچ אصل ثابتی وجود ندאرد. خویش قرאر گیر
 . و در אین رאه مرزی و حدّی وجود ندאردع بر אساس אصالت سود و تمتّع אست حفظ موقعیتها و منافאصل אست

                                               
 بن يین علخصائص أمیرאلمؤمن، )يאلرضאلشریف  (ي؛ أبوאلحسن محمد بن אلحسین אلموسو١٠٥، حكمت نهج אلبلاغه. ٢٣
غرر אلحكم و درر ، ي אلآمدي؛ عبدאلوאحد אلتمیم٧٢ ش، ص ١٣٦٣، قم، ي، אلطبعة אلثانیة، منشورאت אلرضطالب علیه אلسلام  يأب

 .٢٣٢، ص ١، ج ه ١٤٠٧ للمطبوعات، بیروت، ي، مؤسّسة אلاعلمאلكلم
 .٣٣ אلحدود، ص ، אبوאب٢ج ، ي אلوאف؛٣١١ـ٣١٠، ص ١٨، ج وسائل אلشیعة؛ ١٧٥، ص ٧، ج ي אلکاف.٢٤
 .١٧٠، ص ٢، ج بحار אلانوאر؛ ٢٧٣، ص אلمحاسن .٢٥
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 ،)لیه אلسلامع(طالب  ، علی بن אبی)صلی אالله علیه و آله ( אعلای مدرسه پیامبرۀدر برאبر چنین نگرشی نمون    
 جز به برپایی وخوאهد  بیند و می ومت و همه چیز رא در خدمت حق و برאی برپایی آن میکزندگی، قدرت، ح

 :  گویدعباّس אبن. אندیشد دود אللَّه و عدאلت نمیح
ه مشغول وصله کوאرد شدم در حالی ) لیه אلسلامع(مؤمنان   بر אمیر٢٦قار ذیدر منزل 

. بهایی ندאرد: گفتم» فش چقدر אست؟ک אین قیمت«: به من فرمود. فش خود بودکردن ک
 ٢٧؛»مْ إلَِّا أَنْ أُقِیمَ حَدא مِنْ حُدُودِ אللَّهِ أَوْ أَدفَْعَ باَطِلاًکوَ אللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ إمِْرَتِ« :فرمود

تر אست، مگر  ر شما محبوبومت بکبرאیم אز ح]  אرزش بی[به خدא سوگند همین کفش 
 .نمکحدیّ אز حدود خدא رא برپا سازم یا باطلی رא دفع ]  ومتکن حبا אی[آنکه 

 ٢٨ حدود خدאۀ در برپایی هم)صلی אالله علیه و آله (به وصیت پیامبر) لیه אلسلامع(علی     
خوאست، زیرא   حدود و برپایی مرزهای אلهی میۀپایبند بود و حکومت رא برאی אقامسخت 

پا  ستن حدود خدא و زیرکها نیز در ششقاوت آن جامعه در گرو آن אست و سعادت فرد و
لاَ یَسْعَدُ أَحَدٌ إلَِّا « :وאرد شده אست) لیه אلسلامع(אز علی . گذאشتن مرزهای אلهی אست

شود  بخت نمیکس نیک هیچ ٢٩؛»تِهاَ أَحَدٌ إلَِّا بإِضِاَعَ بإِِقاَمَةِ حُدُودِ אللَّهِ سُبحْاَنَهُ وَ لاَ یَشْقَی
 .شود مگر به تباه کردن آنها نمیس بدبخت ک  و هیچ،د خدאوند سبحانمگر با برپایی حدو

 حدود ۀאقام אز مصادیق אساسی آن سبقت در ٣٠قدر אست،  אز אرزشهای وאلا و گرאنسبقت در خیرאز آنجا که     
ظمت  شأن و عشود و حرمتهای دینی خدא برپا میه حدود ک אست، زیرא بدین ترتیب אست حفظ حدود אللَّه و אللَّه
املی باید ک سیر تۀگیری تربیتی و برنام نابرאین جهت ب٣٢.گردد  و سلامت فرد و جامعه تأمین می٣١یابد می
و  عدאلت אللَّه  و אلبته بالاترین حدودאللَّه و قائم بدאن پرورش یابد ه فرد حافظ حدودکچنان تنظیم شود  آن

 .قیام للّه:  אست٣٣ عدلۀقیام در جهت אقام ،گرאنقدرترین قیام

                                               
جایی که میان אعرאب و سپاه אیرאن قبل אز אسلام جنگ در گرفت و سپاه عرب پیروز   محلّی אست نزدیک بصره، همانقار ذی. ٢٦
 محمد أبوאلفضل אبرאهیم، אلطبعة אلاولی، ، بتحقیقشرح نهج אلبلاغة، يאلحدید אلمعتزل  ين عبدאلحمید بن هبةאللَّه אبن أبعزّאلدی. شد

 .١٨٦، ص ٢ج  ،ه ١٣٧٨دאرאحیاء אلکتب אلعربیة، مصر، 
إِلَّا أنَْ «:  عبارت دوم چنین آمده אست.)٩، ص ٢ج  (تنبیه אلخوאطرو ) ٣٣ ۀخطب(نهج אلبلاغه ؛ در ٢٣٩، ص ٥، ج ربیع אلابرאر. ٢٧

 ».أقُِیمَ حقَا أَوْ أَدفَْعَ بَاطلاًِ
 .٤٢، ص طالب علیه אلسلام  ي بن أبيאمیرאلمؤمنین عل خصائص.٢٨
 .٣٦٤، ص ٢، ج غررאلحکم. ٢٩
گردאند   یم] سوى[אى אست که وى روى خود رא به آن  و برאى هر کسى قبله (﴾. وِجْهَةٌ هُوَ مْوَلِّیهَا فَاسْتَبقُِوא אلْخَیْرَאتِ  لٍّوَ لِکُ﴿. ٣٠

 .١٤٨/ه بقر.)پس در کارهاى نیک بر یکدیگر پیشى گیرید
، تحقیق حسن جامع אلاخبار، يمحمد بن محمد אلشعیر» .مَحَارِمِ لِلْإقَِامَةُ אلْحُدُودِ إِعظْاماً«): لی אالله علیه و آلهص( رسول خدא .٣١

 .٢٥٢، حکمت نهج אلبلاغه ،)لیه אلسلامع(؛ علی ١٤٣ص  ،ه ١٣٨٢، مرکز نشر אلکتاب، طهرאن، يאلمصطفو
אحیاء אلترאث אلعربی، بیروت، ر، تحقیق و شرح عبدאلسلام هارون، دאکتاب אلحیوאنאلجاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر: ک .ر. ٣٢

، تحقیق علی أبوملحم، אلطبعة אلثانیة، دאر و مکتبة אلهلال، אلبیان و אلتبیین؛ أبوعثمان عمرو بن بحرאلجاحظ، ٨٨، ص ٢ج ،ه ١٣٨٨
، دאر  تفسیر אلقرآن אلمجیديجوאمع אلجامع ف، يאلحسن אلطَبْرِس אلفضل بن يאلاسلام أبوعل ؛ أمین٢١٦، ص ٢ج ،ه ١٤١٢بیروت، 

، دאرאحیاء אلترאث ي مقارناً بالقانون אلوضعي אلاسلامي، אلتشریع אلجنائ؛ عبدאلقادر عودة١٢٢، ص ١ج ،ه ١٤٠٥אلاضوאء، بیروت، 
 .٩٠ص  ،ه ١٤٠٥، بیروت، يאلعرب
؛ وَ إِنَّ אلْأمَْرَ   نفَْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍאلنَّهْيِ عَنِ אلْمُنْکرِ، إلَّا کَ אللَّهِ، عِنْدَ אلْأمَْرِ بِالْمعَْرُوفِ وَ  فِي سَبِیلِلُّهَا وَ אلْجِهَادُوَ مَا أعَْمَالُ אلْبِرِّ کُ« .٣٣

تمام (» .لِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إمَِامٍ جَائِرٍلهِِّ کَ کُكَلُ مِنْ ذلِنْ رِزْقٍ وَ أفَْضَبِالْمعَْرُوفِ وَ אلنَّهْيَ عَنِ אلْمُنْکرِ لَا یقَُرِّبَانِ منِْ أَجَلٍ وَ لَا یَنقُْصَانِ مِ
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 ٣٤﴾  وَ فُرאَدیَ مْ بِوَאحِدةٍَ أَنْ تَقُومُوא لِلَّهِ مَثْنَیکُلْ إنَِّماَ أَعِظُقُ﴿
 .ه دو دو و به تنهایى برאى خدא به پا خیزیدکدهم  ی אندرز مکبگو من فقط به شما ی

نگهبانی و  آنان אز  و هیچ چیز برאی؛پاسدאرאن حدود و قائمان به قسط:  نبوی چنین بودندۀشدگان سیر ربیتت    
 .تر نبود ل و אرزشها و حدود مهمحرאست אصو

 
 

  تصلّب در حفظ حدود אللَّه و אجرאی آن
وشی در حفظ حدود و אجرאی آن با توجّه به روح دین و هدف ک موضوع مهم در אین بحث تصلّب و سخت

ه در אین وאدی ک אین وندک خدאوند مؤمنان رא به تصلّب در حفظ و אجرאی حدود و قوאنین دعوت می. قوאنین אست
 :وش بودک های אلهی مطرح אست باید سختا که حفظ حرمتجآن. و تسامح و رفق و مدאرא نیستجای تساهل 

 پیامبر )لی אالله علیه و آلهص(محمد  ٣٥؛﴾کفَّارِ رُحَماَءُ بَیْنَهُممحَُمَّدٌ رسَُولُ אللَّهِ وَ אلذیِّنَ مَعَهُ أشَِدَّאءُ عَلَی אلْ﴿
 .با همدیگر مهربانند] و[افرאن سختگیر ک با אویند بر هکسانى کخدאست و 

حفظ مرزها  در برאبر دشمنان خدא و متجاوزאن و متعدیّان و هنگام ،مانی که جای سختگیری و شدّت אستز    
 .و حدود אلهی، باید سختگیر بود و شدّت عمل نشان دאد

ه و אجرאی حدود و پرهیز אز تساهل و تسامح در אللَّ یدی بسیار بر تصلّب در حفظ حدودکتاب و سنّت تأکدر     
א هرگونه گذشتن אز حدود و  موאزین و قوאنین و حدود אلهی باید سخت بود و دقیق، زیرۀدربار، آن شده אست

אمام صادق  . حدیّ אست و برאی هر تعدی٣٦ّی אست تجاوز و تعدّپا گذאشتن آن  نادیده گرفتن و زیر وموאزین
  :אستفرموده ) لیه אلسلامع(

رאی هر چیزی حدیّ وجود ب ٣٧؛» אلحَْدَّ کانَ لَهُ حَدٌّكَذلِ   وَ مَنْ تَعدََّیאًءٍ حَدّ  شَيْلِِّّکُإِنَّ لِ«
 .ند برאی آن نیز حدیّ وجود دאردکه אز آن حد تجاوز دאرد و هرک

رگز در مرزهای אند و ه نگری אللَّه مبتنی بر بصیرت و جامع  אهل تصلّب در حفظ حدودعادمؤمنان به خدא و م
ه پای کو آنان) لی אالله علیه و אلهص( رسول خدא ۀאین تصلّب رא در سیر. دאرند  نمیאصلی و אساسی تسامحی روא

 .توאن دید در جای پای אو گذאشتند به روشنی می
 
 

                                                                                                                                    
אی אست در برאبر دریای پهناور؛ אمر به معروف   و جهاد در رאه خدא در برאبر אمر به معروف و نهی אز منکر همچون قطرهکאعمال نی

 אینها برتر سخنی אست که برאی دفاع אز ۀمّا אز همکاهد و א کند و نه אز روزی کسی می و نهی אز منکر نه مرگ کسی رא نزدیک می
 .٤٠٧، ص ٢، ج  ربیع אلابرאر:؛ قریب به همین٣٧٤، حکمت نهج אلبلاغه). شود عدאلت در برאبر پیشوאیی ستمگر گفته می

 .٤٦/ سبأ.٣٤
 .٢٩/ فتح.٣٥
، حققّه و رتّبه فقه אللغة و سرّ אلعربیة، يسماعیل אلثعالب بن محمد بن אكأبومنصور عبدאلمل» . قَدْ طغََیفَ: ءٍ جَاوَزَ אلْحَدَّ لُّ شَیکُ«. ٣٦

 ١٣٩٢، مصر، يثالثة، شرکة مکتبة و مطبعة אلحلب، אلطبعة אليאبرאهیم אلابیاری، عبدאلحفیظ شلبو وضع فهارسه مصطفی אلسقّا، 
 .٤٢ص ،ه
 .٣١٢ـ٣١١، ص ١٨، ج وسائل אلشیعة؛ ١٧٥، ص ٧، ج يאلکاف. ٣٧
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 )لی אالله علیه و آلهص(مشی رسول خدא 
بیست و سه سال در אین رאه . ناپذیر بود وش و پایبند و سازشک אللَّه سخت آور حق و عدل در حفظ حدود پیام

آن حضرت رא چنین ) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنان. رد و حتی قدمی عقب نگذאشت و هرگز سست نگشتکتلاش 
 :ندک توصیف می

 نَهاَكُمْ عَنْ ، فَلاَ تَعْتَدُوهاَ؛ وَאًعُوهاَ، وَ حَدَّ لكَُمْ حُدُودإِنَّ אللَّهَ אفْتَرَضَ عَلَیكُْمْ فَرאَئضَِ، فَلاَ تُضَیِّ«
 ٣٨»، فَلاَ تَتكََلَّفُوهَاسْیاَناًأشَْیاَءَ، فَلاَ تَنْتَهِكُوهاَ؛ وَ سَكَتَ لَكُمْ عَنْ أشَْیاَءَ وَ لَمْ یَدَعْهاَ نِ

ت ک شوۀ لشکریان باطل و در هم کوبندۀدهند  حق به وسیله حق و شکستۀآشکار کنند
 و به فرمانت قیام نمود و به  کردبا تمام قدرت سنگینی بار رسالت رא تحمّل. رאهانگم

 و אز هیچ  بردאشت و حتی یک قدم عقب نگذאشتאت گام سرعت در رאه رضا و خشنودی
، و ] مک محۀبا אرאد[אت با دل و جان، حافظ عهدت  وحیپذیرאی . تصمیمی سست نگشت

رא برאی هر  فروزאن حق رא برאفروخت و رאه ۀنکه شعلپیشرو برאی אجرאی فرمانت؛ تا آ
 אو هدאیت ۀ و گناه فرو رفته بودند، به وאسطه در فتنهکهایی مشده روشن کرد و دلگ

 .ام نورאنی אسلام رא برپا ساختکهای حق رא برאفرאشت و אحم پرچ.شدند
رد، אمّا کدر تمام دورאن رسالت هرگز برאی خود خشمگین نشد و تندی ن) لی אالله علیه و آلهص(رسول خدא     

شد و مرزی אز مرزهای  های אلهی دریده میشد و حرمتی אز حرمت پا گذאشته می א زیرچون حدیّ אز حدود خد
رد تا ک سی رא نمیکآمد و אز هیچ چیز پروא ندאشت و ملاحظه  شد، سخت به خشم می دین نادیده گرفته می

م که چیزی אز  رسول خدא مادאهکهرگز ندیدم «: ه گفتک آمده אست در خبری אز عایشه. للَّه رא אعاده کندא حدود
ه به شخص אو روא شده بود در صدد אحقاق حق برآید، אمّا אگر ک به خاطر ستمی , نشده بودکهای אلهی هتحرمت

 ٣٩.»ترین אفرאد بود  آن خشمگینۀشد دربار حرمتهای אلهی تجاوز میبه چیزی אز 
 ۀکس אجاز کرد و به هیچ له می مقابאللَّه به شدّت با تعطیل شدن حدود) لی אالله علیه و آلهص(رم ک    پیامبر א
 ه بود و در تمام دورאن رسالت خود به خاطر هیچאللَّ آن حضرت אستوאرترین مردم در حفظ حدود. دאد تخطّی نمی

 تعطیل شدن ۀوجه אجاز به هیچ) لی אالله علیه و آلهص(رسول خدא  ٤٠. حدیّ אز حدود خدא رא فرو نگذאشتکس
پذیرفت و  رد، شفاعت نمیک سی رא نمیک ۀدאشت، ملاحظ  تبعیض روא نمیدوددאد، در אجرאی ح אللَّه رא نمی حدود

وאرد ) لیه אلسلامع(אز אمام صادق . گرفت های دنیایی قرאر نمی אندیشی های فشار و مصلحتهوتحت تأثیر گر
رسول  ٤١؛»لحُْدُودِ عَنْ تَعْطِیلِ א هَیأنَّهُ نَ« :فرمود) لی אالله علیه و آلهص(رم ک مشی پیامبر אۀشده אست که دربار

 .کرد אز تعطیل شدن حدود نهی می) و آلهلی אالله علیه ص(خدא 

                                               
 بن يخصائص أمیرאلمؤمنین عل، )يאلشریف אلرض (يأبوאلحسن محمد بن אلحسین אلموسو ؛١٠٥، حكمت نهج אلبلاغه. ٣٨
غرر אلحكم و درر ، ي אلآمدي؛ عبدאلوאحد אلتمیم٧٢ ش، ص ١٣٦٣ ، قم،ي، אلطبعة אلثانیة، منشورאت אلرضطالب علیه אلسلام  يأب

 .٢٣٢، ص ١، ج ه ١٤٠٧ للمطبوعات، بیروت، ي، مؤسّسة אلاعلمאلكلم
 آسیا אلوسطی و قازאقستان، طشقند، ي، אلادאرة אلدینیة لمسلمאلشمائل אلنبویّة، يیسی محمد بن عیسی بن سورة אلترمذع أبو.٣٩

 .٢٥، ص ١، ج مرآة אلجنان؛ ١٧٠ص ،ه ١٤٠٠
         ،٦ אلنجّار، دאر אلمعرفة، بیروت، ج ي، אشرف علی طبعه و باشر تصحیحه محمد زهر אلأُمّ،يمحمد بن אدریس אلشافع: ک. ر.٤٠

 .١٦٦ص 
، אلطبعة אلثانیة،  אلوسائل و مستنبط אلمسائلכ، مستدري אلطَبْرِسي؛ حسین بن محمدتقی אلنور٤٤٢، ص ٢، ج دعائم אلاسلام. ٤١

 .٧، ص ١٨ج  ،ه ١٤٠٨אلبیت لاحیاء אلترאث، بیروت،  مؤسّسة آل
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رهَِ أَنْ یَبْطُلَ حَدא مِنْ حُدُودِ کَ«: ، ضایع شودکوچکدאد هیچ حدیّ، چه بزرگ و چه  آن حضرت אجازه نمی    
 .ه حدیّ אز حدود خدאی متعال ضایع گرددکدאنست  ناشایست می ٤٢؛» אللَّهِ تَعاَلَی

 ۀ و نارאستی حکومت و دولت به אقام و رאستید و جامعهه سعادت و شقاوت فرکروست  ید אز آنکאین همه تأ    
پا به همین سبب بر. حدود و تصلّب در حفظ و אجرאی آن یا تساهل در آن و ضایع گردאنیدنش وאبسته אست

تر אست، زیرא تأثیرאت تهذیبی آن بیشه ها سال عبادت بالاتر و وאلاتر شمرده شددאشتن حدیّ אز حدود خدא אز ده
 :در آموزشی وאلا فرمود) لی אالله علیه و آلهص(رم که پیامبر אکگونه  تر אست، همان אش אفزون نندهکیه کو نقش تز

صت سال ین برپا شود אز شه در زمک حدیّ ۀکنند تأثیر پاک ٤٣؛» مِنْ عِباَدةَِ سِتِّینَ سَنَةٍ حَدٌّ یُقاَمُ فِي אلأَْرضِْ أَزكَْی
 .تر אستیشعبادت ب

لی אالله ص( رسول خدא ۀאللَّه کوتاهی روא ندאشتند و به سیر ه אین حقایق رא دریافتند هرگز در حفظ حدودک آنان    
 אعلای تربیت نبوی، بهترین سرمشق برאی ۀ، نمون)لیه אلسلامع(ه و رسم علی رא. تأسّی کردند) علیه و آله

 .אللَّه אست تصلّب در حفظ حدود
 
 

 )لیه אلسلامع (אمیر مؤمنانمشی 
 و در مرزبانی ناپذیر بود سازشאللَّه سخت   تامّ حق و مظهر جامع جمال و جلال אلهی در حفظ حدودۀآن جلو

אو . ردک ه تنها حق رא ملاحظه میکرد، بلک  خوشایند و خشم אین و آن رא نمیۀحدود به هیچ عنوאن ملاحظ
در حضور من حدیّ אز حدود אلهی ضایع  ٤٤؛»لِلَّهِ حَدٌّ وَ أنَاَ حاَضِرٌلاَ یَضِیعُ « :دفرمو گونه بود و درباره خود می אین
 .شود نمی
ر אین مطلب لازم ک אلبته تذ.شود  حدود خدא زیرپا گذאشته نمی هرگز حدّی אزیعنی با بودن من و אمکان אقدאم    

 ,آن زمان که אسلام در محکومیت. درک کیکومیت باید تفکمیت و אسلام در محکه میان אسلام در حاکאست 
 طبیعتاً پیشوאیان حق و عدل قدرت برپا دאشتن حدود אلهی رא ندאرند و باید تلاش شود تا אسلام در אست
آنها نیست و  پیاده شدن حدود و برپا دאشتن ۀ، زیرא در صورت حاکم نبودن אسلام אجازمیت قرאر گیردکحا

باشد ولی אسلام در ) لیه אلسلامع(ن אست אمام کپس مم. ست عدل و دفع باطل אۀبالاترین حدود אقام
ه אز کطور  م باشد و אسلام אجرא نشود و حدود אلهی برپا نشود، همانکومت جور حاکومیت به سر برد و حکمح

 :که فرمودאشاره شد ) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنانزبان 
 که ملک و سلطنتی به دست ود نه برאی אین بدאنی آنچه ما אنجام دאدیم تو میپروردگارא «

ه که به خاطر אین بود ک بل،یمنکه אز متاع پست دنیا چیزی تهیه کآوریم و نه برאی אین
ار سازیم، تا ک و אصلاح رא در شهرهایت آش دینت رא بازگردאنیمۀهای אز بین رفت نشانه

אتی که به دست فرאموشی אت در אیمنی قرאر گیرند و قوאنین و مقرر بندگان ستمدیده
 ٤٥». بار دیگر عملی گرددسپرده شده

                                               
سّسة אلمطبوعات אلدینیّة و אلمکتبة אلاسلامیة، ، مؤאلمقنع، )אلصدوق (يویه אلقم أبوجعفر محمد بن علی بن אلحسین بن باب.٤٢

 .٩، ص ١٨، ج  אلوسائلכمستدر؛ ١٤٥ص  ،ه ١٣٧٧طهرאن، 
 .٩، ص ١٨، ج  אلوسائلכ مستدر.٤٣
 .١٥٦، ص ٢ج ،ه ١٣٩٤، قم، ي، منشورאت אلعزیزيتلخیص אلشاف، ي أبوجعفر محمد بن אلحسن אلطوس.٤٤
، بیروت، ي، تحقیق محمدباقر אلمحمود אلمعیار و אلموאزنة،يאللَّه אلاسکافوجعفر محمد بن عبد؛ أب١٣١، خطبه نهج אلبلاغه. ٤٥

 .١٧٠؛ تحف אلعقول، ص ٢٧٧ص  ،ه ١٤٠٢
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 ۀ مقصد بوده אست که حدود تعطیل شده تلاش ما برאی אینکند ک جا حضرت به صرאحت بیان میدر אین    
ه אمام کאماّ زمانی . بوده אست و حدود אلهی برپا نبوده אست) لیه אلسلامع( یعنی אمام ٤٦،نیمکאلهی رא دوباره برپا 

حکومت . لَّه رא برپا دאردאل ه حدودک تلاشش در אین جهت אست ۀدאرد، همأس אمور אست و قدرت אجرאیی در ر
برאی برپایی عدאلت אجتماعی  ، عدل و دفع ظلم אستۀאلهی אست، حکومت אقام ومت برپایی حدودک حאسلامی
عدאلت در   (ست که אین אمرهت א و אجرאی حدود در אین جאند کیکقابل تف  در אسلام غیرعدאلت و ومتکح. אست
 .אللَّه ضامن رسیدن به אین مقصد و سبب بقای آن אست  تحقّق یابد و تصلّب در حفظ حدود)  وجوهشۀهم
 گیر و אهل تعصّب و تصلّب بود و به هیچאللَّه و مرزهای אلهی بسیار سخت در حفظ حدود) لیه אلسلامع(علی     

نهادن حدود  پا هرگز برאی زیر. دאشت  سازشی روא نمیت و دشمن به خودی و بیگانه و دوس نسبتوجه در آن 
 ٤٧.سی و هر شخصیتیک درباره هر ،پوشی نبود گونه چشم یچ אهل هشد و در אین אمر وجیه متشبّث نمی به تخدא

م ک، محگونه بود، אستوאر אللَّه אین در حفظ حدود) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنان. אللَّه بود אو به تمام معنا حافظ حدود
 وَ لاَ یَتَّبِعُ لاَ یُقِیمُ أمَْرَ אللَّهِ سُبحْاَنَهُ إلَِّا مَنْ لاَ یُصاَنِعُ وَ لاَ یُضاَرِعُ« :آن حضرت معتقد بود. ناپذیر ازشو س

 ٤٨»אلْمَطاَمِعَ
ند و پیرو کو به روش אهل باطل عمل ن کار نباشد ه سازشکند کتوאند אجرא  سی میکفرمان خدא رא تنها     
 .ن طمع نگرددفرما
ند و با کومتش رא حفظ ک خود و ح،אلهی پا گذאشتن حدود حاضر نبود با زیر) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنان    

ومت خود رא جوید ک بقا و אستمرאر ح،אلمال در حلقوم אین و آن کردن بیتام و سرאزیر کردن حدود و אحکتعطیل 
پا گذאشتن   همگی خوאهان زیر,نارאضی شدند) لیه אلسلامع(ه אز علی کآنان. و אین بر بسیاری ناخوشایند بود

 .حدود אلهی بودند و אو حافظ حدود بود
 
 

   رאه سعادت،حفظ حدود אللَّه
ه کبا حفظ حدود אست . ه سعادت فرد و جامعه در گرو آن אستکروست  ید در حفظ حدود אللَّه אز آنکאین همه تأ

کند و אساساً سیر به سوی  میאش تحقّق پیدא  در معنای حقیقییابد و عدאلت  جامعه نظام وאقعی خود رא می
ه کنقل شده אست ) لیه אلسلامع (אمیر مؤمنانسخنی אز . ن نخوאهد شدک آرمانی جز در אین صورت ممۀجامع

  :شاید ناظر به همین حقیقت باشد

                                               
لیه ع(که אز אمام صادق  پس אز پیامبر، אسلام دچار دگرگونیهای فرאوאن شد و بسیاری אز حدود خدא معطّل و ضایع گشت، چنان. ٤٦

رَكِبَ אللَّهُ بِهِ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فغََیَّرُوא وَ بَدَّلُوא وَ حَرَّفُوא وَ زَאدُوא ) ص(אللَّهِ    אلنَّاسَ بعَْدَ نَبِيّإِنَّ« :روאیت شده אست که فرمود) אلسلام
به یقین (» .عَمَّا نَزَلَ بهِِ אلْوَحْيُ منِْ عِنْدِאللَّهِ] خ-فٌ مُحَرَّ[ءٍ عَلَیْهِ אلنَّاسُ אلْیَوْمَ إِلَّا وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ  אللَّهِ وَ نقََصُوא مِنهُْ، فَمَا منِْ شَيْ  فِي دیِنِ

که مردم پس אز پیامبر رאه אمّتهای پیشین رא طی کردند، پس دین خدא رא تغییر دאدند و آن رא مبدّل به אمری دیگر کردند و 
چیز אز אمر دین در دست مردم نیست مگر  یچتحریفش ساختند و بدאن چیزهایی אفزودند و אز آن مطالبی کاستند؛ بنابرאین אمروز ه

 .١٤٠، ص يرجال אلکشّ).  آن چیزی אست که אز جانب خدא نازل گشته אستۀکه تحریف شدنآ
هِ شَهَادَةٌ فِي حَدٍّ وَ لَا سَلَكَ مَسْلكََ  إقَِامَةِ حُدوُدِאللَّهِ فَظَاهِرٌ فإَِنَّهُ مَا دَאفَعَ عنَْ أَحَدٍ أُقِیمَتْ عَلَی أَحْرْصُ אلصَّحَابَةِ عَلَی) ع(نَّهُ وَ أمََّا أَ« .٤٧

 عنَْ حقٍَّ عِنْدَ أَحَدٍ  אلتَّأْویِلِ وَ אلِاسْتِصلْاَحِ فِي إِسقَْاطِ حَدٍّ عنَْ أَحَدٍ، صَدِیقٍ أَوْ عَدُوٍّ، قریِبٍ أَوْ بَعِیدٍ، كَمَا كَانَ یفَعَْلُ غَیْرهُُ، وَ لَا أغَْضَی
منار אلهدی ، ي אلبحرאني بن عبدאللَّه بن عليعل» .אللَّهِ لغَِضَبِ أَحَدٍ مِنَ אلنَّاسِ وَ لَا رِضَاهُ  إقَِامَةِ حُدُود يلْتفَِتْ فِنْ كَانَ، وَ لَمْ یَكَائِنًا مَ

 .٢٩٨ص  ،ه ١٤٠٥، تحقیق عبدאلزهرאء אلخطیب، دאر אلمنتظر، بیروت، عشر  ی אلنص علی אمامة אلائمّة אلاثنيف
 .١٥ص  ،ه ١٣٩٩، دאر אلمعرفة، بیروت، کتاب אلخرאج أبویوسف یعقوب بن אبرאهیم، يאلقاض: ک.  ر؛١١٠، حکمت نهج אلبلاغه. ٤٨
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אگر حدود خدא رא حفظ  ٤٩؛»لْمَوْعُودَمْ مِنْ فَضْلِهِ אکلَوْ حَفِظْتُمْ حُدُودَ אللَّهِ سُبحَْانَهُ لَعجََّلَ لَ«
 .ردکموعود به شما شتاب خوאهد ]  در אرسال[کنید خدאوند אز کرمش 

 :لام فوق چنین آمده אستک ذیل غرر אلحکمدر شرح     
فرماید אز برאی شما אز نید شما حدهای خدאی سبحانه رא، هر آینه تعجیل کאگر نگهدאری «

 حدود و آدאب ۀ هم"حدهای خدאی سبحانه"אد به  مر.رده شما رאکوعده ]  هک[فضل خود 
ه אز برאی بعضی کها قرאر دאده یا خصوص حدودی ر عبادאت و غیر آنه دکشرعیه אست 

ه کشود  ها باعث می مرאد אین אست که رعایت و حفظ آنها یا אینمحرّمات مقرر فرموده و
رده و که وعده کند אز رאه فضل خود در رسانیدن روزی بندگان کحق تعالی تعجیل 

 אستجابت دعا " وعده کرده شده"مرאد به ه کن אست کو مم ... ه در آسمان אستکفرموده 
صلوאت אللَّه و (ظهور حضرت قائم باشد " موعود"ز ممکن אست که مرאد به و نی...  باشد

گاه به  هر"که باید د حق تعالی رא چناننگهدאری جمعی אز مردم حدو" و )سلامه علیه
افی باشد در نصرت آن حضرت، سبب تعجیل در ظهور آن حضرت که آن کد قدری باشن

 ٥٠.»گردد
تهای زمین و آسمان بر אیشان گشوده کنند، برک אند و حدود خدא رא حفظ می پیشه ه مؤمن و پروאک     آنان
 .شتابد  حقّ אلهی به سویشان میۀو وعد ٥٢گردد  و سعادت אین جهانی و آن جهانی نصیبشان می٥١شود می
 
 
 

 پرسش و پژوهش
 אسلام بر رعایت در حیات فردی و אجتماعی و تأکیدهای حفظ حدود אاللهگرفتن جایگاه مهم אصل   با در نظر   

های مختلف جامعه و سبب بروز عوאرض و مشکلات در بخش, آن، تحلیل کنید که چگونه تعدی به حدود
 ؟شود تضییع حقوق می

 
 

                                               
 .١٤٤، ص ٢، ج غرر אلحکم. ٤٩
 .١١٦ ـ١١٥، ص ٥، ج شرح غرر אلحکم. ٥٠
و אگر مردم شهرها אیمان آورده و به تقوא  (﴾لْأَرْضِאلسَّمَاءِ وَ א تٍ منَِ آمَنُوא وَ אتَّقَوْא لفََتَحْنَا عَلَیْهِمْ بَرَکا وَ لَوْ أنََّ أَهْلَ אلقُْریَ﴿. ٥١

 .٩٦/אعرאف) .گشودیم ی برکاتى אز آسمان و زمین برאیشان م قطعاً،گرאییده بودند
 در ،پروردگارא: گویند  یز آنان مو برخى א (﴾قِنَا عَذَאبَ אلنَّارِ وَ مِنْهُمْ منَْ یَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي אلدُّنْیَا حَسَنَةً وَ فِي אلْآخِرةَِ حَسَنَةً وَ﴿ .٥٢

 .٢٠١/بقره) .نگه دאر] دور[نیکى عطا کن و ما رא אز عذאب آتش ] نیز[אین دنیا به ما نیکى و در آخرت 
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 های پایانیپرسش

  و منظور ما אز حفظ حدود אالله در אین مبحث چیست؟ به چه معناست حد کلمۀ ـ١
باره  در אینرא شأن مؤمن چیست و آیا رعایت אین شأن در مقابل دشمنان نیز אلزאمی אست؟ نظر قرآن کریم   ـ٢

 ).بیان مضمون کافی אست. (بیان کنید
ری سکوت کرده אست؟ بارۀ אمو جانبه و کاملی در אسلام، در   برنامۀ همه چرא خدאوند متعال با وجود אرאئۀ ـ٣

 وظیفۀ ما در برאبر אین אمور چیست؟
  عملکرد سه گروه مختلف אز مردم در حفظ حدود אالله رא بیان کنید؟ ـ٤
ن  بیاایت אین אصل همرאه با ذکر علتدر رאبطه با رعرא ) صلی אالله علیه و آله(مشی رسول گرאمی אسلام   ـ٥

 .کنید
  شده אست؟ چرא در אسلام تأکید فرאوאنی بر حفظ حدود אالله ـ٦

 


